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  اثر نوماديسم بر تكوين مرزهاي سياسي در ايران
  )مرزهاي غربي ايران: مطالعه موردي( 

  
  چكيده

-يي خاص خود، به ويژه از سمت شـمال و شـمال           كشور ايران بنا به موقعيت جغرافيا     

نشين بوده است، سـرزميني اسـت كـه در همـان ابتـدا              شرقي كه مدخل ورود اقوام كوچ     
نوماديسم را تجربه كرده و نخستين مظاهر اجتماعي، فرهنگي و سياسي را به دنبال آن در                 

زهاي ايران ايفـا  عشاير در طول تاريخ نقش مهمي را در نگهباني از مر  . خود پذيرفته است  
انـد، از منـشأ ايلـي       هايي كه در ايران قدرت را در اختيـار داشـته          اكثر حكومت . اندكرده

 .اند و در اين ميان ارتباط آنها با حكومت مركزي حائز اهميت بسيار است             برخوردار بوده 
 رفته انـد؛  به واسطه دوري از مركز، اين قبايل همواره تهديدي براي حكومت به شمار مي             

اي كه در اغلب اعصار نفوذ حكومت در ميـان آنهـا بـسيار كـم و آنهـا عمـلاً                     به گونه 
. كرده اند اند و فقط در مواقع جنگ، با اعزام نيرو ارتش ايران را كمك مي             خودمختار بوده 

نشين در مناطق مرزي ايران سبب بروز مـشكلات         در اعصار گذشته حضور اين اقوام كوچ      
هايي كه به راحتـي     هاي فصلي آنها و تابعيت    كوچ. ران شده بود  هاي اي بسياري براي دولت  

هـدف ايـن     .كـرد  ثبـات مـي   دادند، سرحدهاي كشور را بسيار غيرشفاف و بـي        تغيير مي 
استدلال مقاله حاضـر    . پژوهش، بررسي اثر نوماديسم بر تكوين مرزهاي غربي ايران است         

ن، باعـث تـأخير در فراينـد        نشيني در مناطق غربي ايـرا     اين است كه شيوه زندگي كوچ     
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روش مـورد اسـتفاده در ايـن    . تكوين مرزهاي سياسي در اين بخش از كشور شده اسـت       
  . تحليلي است-پژوهش توصيفي

  نشيني، عشاير، ارتش حكومت، مرز، كوچ:ي كليديها واژه
  

  مقدمه
بندي زندگي اجتماعي بشر در دنياي قديم رايج بوده         نشيني به عنوان نخستين شكل    كوچ

اي ساخته و پرداخته دوراني بودند كه هنوز دولت به مفهوم واقعي آن             جماعات قبيله . است
امـان اللهـي    ( رفـت وجود نداشت و قبيله و طايفه، بزرگترين واحد اجتماعي به شمار مي           

نشيني در ايران را بدون توجه به پديده رايج در نواحي           زندگي كوچ  ).180: 1360بهاروند،  
تـوان  غربي و خاورنزديك و آفريقـاي شـمالي نمـي   مركزي و جنوبخشك آسياي   نيمه

 الـي   20هاي   درجه طول جغرافيايي را در عرض      100اين قلمرو كه در حدود      . درك كرد 
گيرد، در داخل خود به واحـدها و منـاطق جغرافيـايي مختلـف               درجه شمالي در برمي    45

 تـا   10گوياي آن است كه بين      هاي تاريخي   يادمان ). 62: 1381فر،  بدري( شودتقسيم مي 
-هاي ساكن فلات ايران براي تهيه خوراك خود به شـكار مـي             هزار سال پيش، انسان    15

-از نيمه هزاره نخست پيش از ميلاد در بخش         ). 114: 1378بخشنده نصرت،   ( پرداخته اند 

هايي آگاهي داريم كـه مؤلفـان روزگـار باسـتان آنهـا را              هاي كوهستاني ايران، بر قبيله    
هرودوت از ده قبيله پارسي كـه فهرسـت آنهـا را آورده،             . ناميدندمي) كوچنده(» نوماد«

   ).29: 1387اميراحمديان، ( نشين ناميده استشش قبيله را كشاورز و چهار قبيله را كوچ
اي از جمعيـت كـشور را تـا دوران معاصـر            ايلات و عشاير ايران بخش قابل ملاحظه      

 رشته دامپروري مشغول بودند و به مقتضاي فصل و به علّـت             دادند و عمدتاً در   تشكيل مي 
دادنـد تـا هميـشه از    هاي خود در منطقه معيني تغيير مكـان مـي    ها و رمه  كثرت عدد گله  

بـر   ). 107: 1385زاده،  علـي ( ي خود استفاده كننـد    ها  هاي طبيعي براي تغذيه دام    چراگاه
ان در اواخر عهـد ناصـري ارائـه         اساس جدولي كه چارلز عيسوي از تركيب اجتماعي اير        
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اين رقم  . دهد، جمعيت جامعه عشايري تقريباً رقمي برابر با جمعيت جامعه شهري است           مي
  ).48 :1362عيسوي،(شوددرصد را شامل مي32در حدود 

  
  جمعيت ايلات و عشاير ايران در اواخر قرن نوزدهم): 1(جدول شماره

اسامي اشخاص 
 ايران جمعيت  سال برآورد  برآوردكننده

  )كل(
  جمعت ايلات
  و عشاير

  درصد جمعيت
  عشايري

  25  000/910/1  000/654/7  ميلادي1884  هوتوم شيندلر
  50  000/000/3  000/000/6  ميلادي1888  زولوتوراف

  25  000/014/2  000/056/8  ميلادي1891  كرزن. ن.جرج
  2/21  000/910/1  000/000/9  ميلادي1897  هوتوم شيندلر

  9/22  000/138/2  000/332/9  يميلاد1899  لوريني
  25  000/500/2  000/000/10  ميلادي1909  مدوداف

  1383ميزبان  اكبري و: منبع
  

يكـي  : ديـد  در ساختار سياسي جوامع ايلي در ايران دو نوع دستگاه رهبري مـي        1بارث
ايلاتي كه در آنها يك رييس در رأس هرم قدرت قرار داشت و با قـدرت مطلقـه حكـم                    

گرداند؛ ديگري ايلاتي كه به صورت شورايي، از تركيـب جمعـي از             ل را مي  راند و اي  مي
رايجترين نوع سازمان سياسي جامعه ايلي      . شدندها اداره و رهبري مي    ها و تيره  سران طايفه 

اي در ايران رونـق بـسزايي   ؛ زماني كه زندگي قبيله  )85 :1382بلوكباشي،  (از نوع اول بود   
هاي همجـوار آن و خـاك خوزسـتان را          اي زاگرس و جلگه   هداشته، قبايل مختلف، كوه   

 شـدند دانستند و راهـي آن منـاطق مـي        هاي مناسبي براي ييلاق و قشلاق خود مي       چراگاه
نشينان در طول سه هزار سال گذشته همواره نقش         از اين رو، كوچ    ). 78: 1373ميرزايي،  (

نشينان رابطه بين كوچ  . اند داشته فعالي در امور سياسي و پاسداري از مرزهاي ايران به عهده          
تـا  . يي بوده استها  همواره داراي فراز و نشيب    )  ده نشين  -شهرنشين(و جوامع يكجانشين    

                                                 
1. Barth 
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اند، اغلـب در رأس     نشينان كه از قدرت نظامي برخوردار بوده      پيش از تحولات اخير، كوچ    
 156: 1383هي بهاروند، اللامان( اندكردهاند كه بر ايران حكومت مي     هايي قرار داشته  سلسله

جامعه عشايري ايران در طي همجواري خود با جوامع روستايي و شـهري داراي انـواع                ). 
هاي جامعـه عـشايري در      سران ايل . آميز بوده است  آميز و گاه خشونت   تعاملات مسالمت 

اند، تا آنجـا كـه      هاي پيشامدرن در ايران نقش مؤثري داشته      برانداختن و تشكيل حكومت   
گيـري جامعـه و دولـت       محققان جامعه عشايري و نظام ايلي را يكي از موانع شكل          برخي  

حضور اين قبايل در مناطق مرزي ايـران        ). 20: 1386عبداللهي،  ( اندمدرن در ايران دانسته   
بـراي  . باعث بروز مشكلات فراواني براي حكومت مركزي در طول تـاريخ شـده اسـت              

قدرتشان در طول تاريخ و با توجه به اهميت آنها          نشينان و   تر از اهميت كوچ   درك روشن 
هاي ايران، ابتدا ساختار ارتش ايران را در گذشته بررسي          در تأمين نيروي نظامي حكومت    

نشينان و تكـوين مرزهـا      خواهيم كرد و سپس به صورت تفصيلي وارد بحث ارتباط كوچ          
وصله اين مقالـه خـارج      هاي ايران از ح   از آنجا كه پرداختن به همه حكومت      . خواهيم شد 

  .است، تمركز ما عمدتاً از آغاز صفويه تا پايان دوره اول حكومت پهلوي است
-اختلافات و مسائل مختلف مرزي و ارضي كه در مرزهاي غربي ايران به چـشم مـي                

اختلافاتي كه  .  سياسي ايران در چند سده گذشته ريشه دارد        -خورد، در تحولات جغرافيايي   
- و آن را بررسي كـرده      ژوهشگران از زواياي مختلف به آن نگريسته      تاكنون هريك از پ   

بـر  ) نومادسـيم (اند، اما در اين پژوهش سعي بر اين بوده است تا اثر اين شـيوه زنـدگي                  
  .تكوين مرزها مورد بررسي شود

در اين پژوهش، ما درصدد پاسخگويي به اين سؤال هستيم كه آيا نوماديـسم و شـيوه                 
عث تأخير در روند تكوين مرزهاي سياسي در غرب ايران شده است            نشيني با زندگي كوچ 

يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال، فرضيه ابتـدايي مـا ايـن اسـت كـه ايـن شـيوه زنـدگي               
. سبب تأخير در فرايند تكوين مرزهاي سياسي در غـرب ايـران شـده اسـت               ) نوماديسم(

  . تحليلي است-روش تحقيق ما در اين مقاله توصيفي
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  نشين در اثناي تاريخن و قبايل كوچارتش ايرا
نتيجـه ايـن اختلافـات      . رو و يكجانشين سابقه طولاني دارد     درگيري بين مردمان كوچ   

در قرن چهارم هجري بـا هجـوم        . باعث تحول عظيمي در مسير تاريخ ايران گرديده است        
اي چند صد   اي به خود گرفت و ايران را بر       اقوام ترك زبان به ايران، برخوردها ابعاد تازه       

سال عرصه مبارزه با اقوام و ايلات و عشاير جهـت بـه دسـت گـرفتن قـدرت سياسـي                     
هـا را   وجود نهادهاي بالقوه و بالفعل در نهاد رهبري ايل، دولت         ). 3 : 1380يوسفي،  (كرد

داشت تا از آنها به منظور ايجاد ثبات سياسي ميان عنصر اصلي كوچنـده و جوامـع                 وا مي 
اي كه از قدرت بوروكراتيك حكومت مركزي به        استقرار نظم در ناحيه   يافته و نيز    اسكان

تا قبل از تشكيل ارتش منظم، اصولاً ساخت ). Tapper,1983:45(دور است، استفاده كنند
عشاير بدان سبب كـه گـروه   . شدهاي ايران به طور عمده به وسيله عشاير تأمين مي  ارتش

ز مركز و شاه، عامل مهم تجزيه قدرت سياسـي          دائماً مسلح بودند، علي رغم قبول تبعيت ا       
. هـا بودنـد  نخستين سواره نظام ايران قزلباش  ). 25 : 1354طبري،  (آمدندمركز به شمار مي   

سواران قزلباش كه تعدادشان حدود بيست هزار تن بود، در تمام نقـاط كـشور پراكنـده                 
، در زمـان جنـگ و       بودند، ولي چهارهزار نفر از آنها هميشه در خدمت شخص شاه بوده             

بخش اعظـم نيروهـاي قاجـار را        ). 83 :1371باقري،  (كردندپيمايي وي را همراهي مي    راه
بنـدي از منـاطق يـا قبايـل         دادند كه بر حسب سهميه    تشكيل مي » غيرنظامي«جنگجويان  

 -اي در مقام عنصر اصلي و اساسي نيروهاي مسلح ايـران            جنگجويان قبيله . شدندتأمين مي 
ي ترك زبان كشور از بـين       ها  گري را عمدتاً و خاصه در بخش      ثماني كه قبيله  بر خلاف ع  

مـك  ( اند منعكس كننده اهميت ديرپايي است كه قبايل در جامعه ايران داشته           -برده بود 
درزمان قاجارها، بـه غيـر از خـود         ...«: لمبتون در اين باره مي نويسد     ). 143 :1380داول،  

هـا و   ها، كردها، افشارها، قراگوزلوهـا، قـشقايي      ا، بختياري هقاجارها، قدرتمندترين گروه  
شـد كـه    اي از نيروهـاي نظـامي ناشـي مـي         قدرت رهبران عـشيره   ...اعراب فارس بودند  

توانـستند در اسـرع وقـت گـردآوري كننـد و در صـورت لـزوم بـه كمـك شـاه                        مي
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ودنـد، زيـرا    جنگجويان عشايري به مثابـه شمـشير دو دم ب         ). 180 :1363لمبتون،(»بشتابند
تسليحاتشان به طور كلي بهتر از تسليحات پياده نظام دولتي بود و به اين ترتيب تهديـدي                 

  ).147 :1380مك داول،(براي اقتدار حكومت بودند
-ابـن . آوردزندگي در طبيعت سخت، عشاير را مردماني سختكوش و جنگجو بار مـي            

رنـشينان بـر بـستر آرامـش و     شه«:خلدون درباره تفاوت عشاير با يكجانشينان مي نويسد     
اند و امـر دفـاع از جـان و مـال            آسايش آرميده و غرق ناز و نعمت و تجمل پرستي شده          

اند كه تدبير امور و سياست ايشان را بر عهده          خويش را به فرمانروا و حاكم واگذار كرده       
بـر  انـد و  به همين سبب، در نهايت غرور و آسودگي سلاح را به دور افكنده  . گرفته است 

هاي پياپي گذشته است و در نتيجه، خوي زنان و كودكان در آنـان              اين وضع ايشان نسل   
نشينان به سبب جدايي از اجتماعات بزرگ و تنها به سر بردن            رسوخ يافته است، ولي باديه    

اند و آن را بـه      دار دفاع از جان و مال خويش      در نواحي به دورافتاده، به خودي خود عهده       
آنهـا از خوابيـدن و      . باشـند رو، پيوسته مسلّح و مجهز مي     از اين . كنندميديگري واگذار ن  

كنند مگر خواب اندكي در ميان مجـالس و بـر بـالاي جهـاز               استراحت كردن پرهيز مي   
  ).241: 1336ابن خلدون، (»شتران هنگام مسافرت

جمعيت عشايري از نظر فراهم كردن اسب و مرد جنگي منبع مهم نظـامي بـه شـمار                  
كرد، اما در اين سيـستم يـك نقـص    اي را بر شاه تحميل نميرفت و مضافاً هيچ هزينه  مي

واقعيت آن است كه سلاح و اسب عموماً متعلق به شاه و كشور نبوده،      : عمده وجود داشت  
بلكه به خود شخص تعلق داشته و اغلب تمامي ثروت شخص جنگجو همان اسب و سـلاح            

كرد و نيز به ندرت به او حقوق        اد، غرامتي دريافت نمي   او بود و اگر آنها را از كف مي د         
پس واقعاً عجب نبود اگر چنين آدمي تمام توجه خود را به حفـظ متعلقـاتش                . شدداده مي 

هاي ماند و حكايت  بدين قرار ارتش عمدتاً به اميد غارت كردن يكپارچه مي         . معطوف كند 
هـايي را توصـيف     منظره مكـان  بسياري در دست داريم كه متروك شدن و عريان ماندن           

  ).75 :1377مورتنس،( كنند كه ارتش از آنجا گذشته استمي
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در بيشتر مواقع، رؤساي ايلات در منطقه حكمراني خود قدرت بلامنازع بودند و فقـط               
با ظهور شاهان بسيار مقتدر، كه تعداد آنها در تاريخ ايران انگشت شمار است، آنها كاملاً                

در اين پژوهش نقش عـشاير كـرد، بختيـاري و عـرب را در               . دندفرمانبردار حكومت بو  
دليل بررسي ايـلات بختيـاري در ايـن       . تكوين مرزهاي غربي ايران  بررسي خواهيم كرد       

مقاله اين است كه قشلاق عشاير بختياري دشت خوزستان بوده و هست و تعاملات آنهـا                
 مرزها در ايـن قـسمت از        ها، در تكوين  با عشاير عرب و پس از كشف نفت، با انگليسي         

  .كشور حائز اهميت بوده است
  
  كردها

ايران دوره صفوي شاهد شماري تحولات عمده بود، از جمله استقرار و قبول عام تشيع               
به عنوان مذهب اصلي و مĤلاً كيش اكثريت ايرانيان و بسط و گسترش داد و ستد با اروپا                  

شـاه  ). 289: 1381لـوئيس، (مـاني هاي سياسي، نظـامي و مـذهبي بـا عث         و ادامه كشمكش  
بنيانگذار سلسله صفوي، تشيع را مذهب رسمي ايران قرار         ) هجري930-905(اسماعيل اول   

هاي پراكنده مردم از مذهب تازه به نحو احـسن اسـتفاده            وي براي متحد كردن توده    . داد
مـرز  درگيري دو امپراتوري رقيب، عثماني سنيّ و ايران شيعي در طول كيلومترهـا              . كرد

مشترك، بيش از دو قرن به درازا كشيد و اين سرحدات را دستخوش تغييـر و تحـولات                  
زماني كه سرحدات سرزميني يك دولت قطعيت يافتـه         ). 160 :1385منسفيلد،  (بسيار كرد 

سـرحدات  . شـود است، يا حتيّ پيش از آن هنگام، مسأله حاكميت، مـسأله نخـست مـي              
شرقي مورد نزاع بود، و در ربي و غرب و منتهااليه شمالغامپراتوري صفويان تنها در شمال  

اين مناطق هم حوادث سرحدي بيشتر ناشي از عجز صفويان از حفظ حضور نظامي بايـسته    
از دوره صـفويه كـه مرزهـاي        ). 157 :1380سـيوري، (بود تا ناروشني خود اين سرحدات     

گيري نهادهاي  ن با شكل  ايران به سوي مرزهاي تاريخي و فرهنگي گرايش يافتند، همزما         
. هـايي پديـد آمـد   حكومتي بر پايه باورهاي شيعي در دوسوي شرق و غرب ايران اختلال     
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اختلافات مذهبي ميان ايران و عثماني، مشكلات ايلات و عشاير مـرزي و تابعيـت آنهـا،         
هاي گوناگون مرزنشين و از ميان آنها ارامنه و مـسأله سـكونت شـيعيان و                وجود قوميت 

ها و سفر سـاكنان     ها و زيارت   مذهبي آنها در عتبات عاليات و مهاجرت       -فرهنگيتمركز  
هاي عثمـاني و همچنـين،      اي از مناطق ايران براي انجام مراسم حج از طريق سرزمين          پاره

هايي را در مناطق مـرزي،      اوضاع اقتصادي و سياسي و جز اينها، همواره ناامني و اغتشاش          
هاي ايران و عثماني و بـه       جنگ. آوردنشين پديد مي  عربهاي كردنشين و    به ويژه بخش  

هاي تاريخي درهمين شـرايط شـكل       تحقيق نبردهاي تاريخي ايرانيان و روميان در گذشته       
گرفته است و به همين سبب، مرزهاي ايران با كشورهاي غربي خود، همواره نامشخص و               

  .)63 :1380تكميل همايون،(در حال تغيير و دگرگوني بوده است
  

  
  هاي ايران و عثمانيسرحدات امپراتوري): 1(نقشه شماره

  www.http//fa.wikipedia.org: منبع
  

نشينان و ايلات كرد در بروز ناامني و كمرنگ شدن اقتـدار مركـز      در اين ميان، كوچ   
بررسـي  . شوددر اين مقاله فقط به برخي از اين ايلات اشاره مي          . حائز اهميت بسيار هستند   

از اين رو، بـه     . ها نيازمند زمان بيشتري است كه از حوصله اين مقاله خارج است           مفصل آن 
پردازيم و از ذكر نام همه      اند، مي بررسي ايلاتي كه نقش بيشتري در تحولات مرزها داشته        
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مقدسي در كتاب خود كه در قرن چهارم بـه رشـته تحريـر در               . كنيمايلات خودداري مي  
 ايل ذكـر كـرده و نـام هـر يـك از آنهـا را برشـمرده                   33آورده تعداد ايلات كرد را      

كردستان كوهستاني در بيشتر تاريخ خود در واقع حايل بـين           ). 664 :1361مقدسي،(است
داد، زيـرا   دو يا چند دولت مجاور و همين خود به قبايل كرد نيرو و آزادي بيشتري مـي                

» مركز و پيرامون  « مناسبات   اين. توانستند نظراً از بين چند سلطان يكي را انتخاب كنند         مي
. حركتي است آونگي كه با ضعف و قدرت حاكم و نفوذ دولت مركزي بستگي تام دارد               

هـاي پـانزدهم و شـانزدهم، ايـن دو          با ظهور دو امپراتوري ايران و عثماني در اواخر سده         
امپراتوري در كردستان با هم برخورد كردند و در اين ميان طبعاً عشاير و رؤسـاي كـرد                  

ها از افزايش قدرت صـفويان      عثماني). 193: 1379برويين سن، (قش مهمي را ايفا نمودند    ن
به هراس افتاده و به فكر ايجاد خطوط دفاعي در مرز ايـران و تركيـه كـه سـاكنان آن                     
متشكل از كردها و ارمنيان و شيعيان بودند  افتادند و شروع به كوچاندن آنها بـه منـاطق                   

هاي سنيّ مـذهب در مرزهـاي خـود بـا ايـران      ردها و ترك  داخلي و جايگزين كردن ك    
در تمــام طــول ايــن دوره، كردهــا نقــش حيــاتي در ). 100: 1378عبدالوحيــد،(كردنــد

مناطق كردنشين واقع در دوسوي مرزهاي      . هاي بين ايران و عثماني ايفا نمودند      كشمكش
 براي تأمين و تـضمين      برخي از قبايل متعامداً   . كنوني ايران و عراق، منطقه مورد نزاع بود       

هايي از قبيله خود را در دوسـوي مـرز          موقعيت خود در قبال دو امپراتوري متنازع، بخش       
ها در اواخر سده هجدهم به طـور عمـده ايـران را تـرك      براي مثال، جاف  . دادندجاي مي 

بيله  مقيم شوند، اما همين ق     – در پژدر و حلبچه      -هاكردند و اجازه يافتند در سرزمين بابان      
اي را در شرق مرز جاگذاشت تا به هنگام اضطرار بتواند از اين             براي تأمين عقبه خود عده    

  ).82 :1380مك داول،(راه از عمليات كيفري حكومت گريز بزند
دادند كـه بنـا بـه       كردهاي سوريه، تركيه، عراق و ايران را از جمله قبايلي تشكيل مي           

كـرد،  حدهايي كـه سرزمينـشان را تقـسيم مـي         شيوه و راه و رسم زندگاني ديرين از سر        
  ).32 :1372كينان،( كنندگذشتند و هنوز هم در صورت امكان چنين مي مي
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توان به طور مسلّم جزو قلمـرو حكومـت         كردستان را فقط از زمان شاه عباس اول مي        
هـايي بـين    صفويه به حساب آورد؛ هرچند كـه پـيش از آن نيـز گـاه و بيگـاه تمـاس                   

بـه طـور كلـي،      ). 21 : 1353بيـاني،   ( ن كُرد و دربار ايران برقرار بوده اسـت        فرمانروايا
توان گفت كه در دوره صفوي مناطق كردنشين گاه در تصرف دولت عثماني بـود و                 مي

در اين ميان، هر يك از دو دولت با نفوذ و رخنه در ميان قبايـل و                 . گاه در تصرف ايران   
براي نمونه، عشاير كُرد بـه      . كردنديگر تحريك مي  عشاير، آنها را به طغيان عليه دولت د       

حسين همدان را محاصره كردند و تـا        تحريك دولت عثماني در اواخر سلطنت شاه سلطان       
هـا بـه    نزديكي اصفهان و قزوين تاختند، اما همين كه شاه طهماسب دوم براي دفع افغـان    

 با شـاه جـوان دچـار        اصفهان آمد، عشاير كُرد در خدمت او حاضر شدند و پس از آنكه            
اختلاف شدند به اتحاد با سردار عثماني تن در دادند و لشكر ترك به پشت گرمي ايـشان                  

همان طـور   ). 48 :1370شميم،( نواحي جاف و جوانرود و هرسين را تسخير و اشغال كرد          
شود، قبايل و عشاير كرد ساكن در مرز به نفع هر كدام از طرفين ايـران و  كه مشاهده مي 

گذاشت، گيري آنها تأثير مي   چيزي كه در اين ميان بر جبهه      . شدندي وارد جنگ مي   عثمان
پرستي، كه البته در دوره مـورد بحـث اصـولاً           اي آنها بود و نه اعتقادات وطن      منافع قبيله 

توان كرد و اين انتظار از عشاير و قبايل آن دوره            يا كشور واحد نمي    2بحث از كشور مليّ   
  .هم انتظاري نابجاست

  
  عشاير كرد در عصر قاجار

. طبقات و نظام اجتماعي دوران زند با نظام سنّتي عصر صفوي شباهت زيـادي داشـت               
دولت زند مانند دولت صفوي و افشار با استفاده از متشكل شدن قواي قبايل طرفدار خـود            

ورهرام، (اي سقوط كرد  هاي قبيله ها نيز توسط حركت   به حكومت رسيد و مانند آن دولت      
از قرن هجدهم ميلادي عشاير كرد به تفنگ دسترسـي پيـدا كردنـد و بـر                 ). 108 :1366

در نتيجه سركشي عشاير، اوضاع     . نافرماني خود از امارات محلي در حال فروپاشي افزودند        
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. پس از آن عشاير بر جان و مال اهالي مـسلّط شـدند            . ريخته شد امنيتي منطقه بسيار به هم    
ان دوختند و شرايطي به وجود آمد كه اهالي مناطق كردستان           مردم شهرها چشم به بيگانگ    

ابريشمي، (گاهي براي حفظ امنيت خود نيافتند     جز اتكا به خدا، كوه و تفنگ خويش، تكيه        
به قدرت رسيدن قاجارها پس از حمله مغولان و تفوق سياسي ايلات، تكـرار              ). 49 :1378
» اتحاد ايلياتي « بر اساس آن يك      جرياني كه . مشخص در تاريخ ايران بود    » جريان«يك  

سـالار و حـذف تـدريجي ديگـر         با گسترش قلمرو خود و كسب حمايت بزرگان ديوان        
قاجارها مدام از سـوي     ). 13 :1384اكبري،  (يافتايلات مدعي، به قدرت سياسي دست مي      

ها در  ها و تركمان  علاوه بر خطر هميشگي عثماني و ازبك      . شدندهمسايگانشان تهديد مي  
هاي اروپـايي ؛يعنـي     جاوز به ايران و اشغال قلمروهاي آن، فشار جديدي از سوي قدرت           ت

هـاي  كردسـتان و آذربايجـان در سـر راه ارتـش          . بريتانيا و روسيه نيز مزيد بر علّت بود       
انگيزي بودند، و اين چيزي بـود كـه از نظـر            هاي هوس طلب روسيه و عثماني لقمه    افزون

-كردها به گـروه   . ماندآزادي اين دو منطقه بودند، دور نمي      قبايل و عشايري كه خواهان      

ارامنـه  . كردندشدند و در عين حال باهم زندگي ميهاي چادرنشين و يكجانشين تقسيم مي  
گذراندند و تقريباً هميـشه     باري را مي  ها قرار داشتند، زندگي مشقت    كه در مسير اين كوچ    

). 37: 1379مينورسـكي، (بردنـد سر مي در فصل كوچ اين قبايل در وحشت و اضطراب به           
ديدند، بلكه تمام روستايياني كه در مسير       البته، فقط مردم ارمني از اين رهگذر آسيب نمي        

علاقه مردم شيعه مـذهب ايـران بـه         . شدندها بودند، خسارات فراواني متحمل مي     اين كوچ 
 ـ        زيارت مشاهد متبركه، واقع در بين      ت نـشاندگان   النهرين عراق و مخالفـت حكـام و دس

متعصب امپراتوري عثماني در آن نواحي نسبت به زوار ايراني، از مسايلي بود كه همـواره                
وجود مراكز عشايرنشين در سرحدات دو      . كردتوجه پادشاهان ايراني را به خود جلب مي       

مĤبي برخي حكام محليّ نيز آتش فتنه و آشوب بين دو دولت            دولت و دورويي و سياست    
قبايلي كه در اين منطقه مستقر بودند، اقدام به راهزنـي          ). 110: 1378شميم،  (زدرا دامن مي  

هايي كه در ايـن دوره از تـاريخ ايـران           با توجه به قحطي   . كردندو ناامن كردن منطقه مي    
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هـا در سـرحدات     كرد و تنگدستي عشاير در اين دوره، غارت و چپاول كـاروان           بروز مي 
وند كه در سـرحد     براي مثال، ايل همه   . لات و عشاير بود   ايران و عثماني كار هميشگي اي     

آنهـا  . دادنـد كردند، هر دو دولت ايران و عثماني را آزار مـي          ايران و عثماني زندگي مي    
بردند و گاهي بـه اسـم تبعيـت ايـران بـه             گاهي به اسم رعيت عثماني به ايران هجوم مي        

رالدين شاه آنها را استمالت كـرده       در نهايتف ناص  . كردندمملكت عثماني تاخت و تاز مي     
  ).243: 1360سياح، (و حكومت قصر شيرين و زهاب را به آنها واگذاشت

  پناهنـده  يكي از عواملي كه در دوره فتحعلي شاه به جنگ ايران و عثمـاني دامـن زد،                
شدن دو ايل چادرنشين ايراني بود كه تحت تعقيب قرار گرفته و به خاك عثمـاني پنـاه                  

). 22: 1367جعفـري ولـداني،     (كـرد از آنهـا حمايـت مـي       و دولت عثمـاني   برده بودند   
هـا  بزرگترين ايل جنوب كردستان كلهرها بودند كه عمدتاً شيعه مذهب بودند و گـوران             

 چادر يا   5000 اين دو قبيله بر روي هم به تقريب بالغ بر            1890در دهه   . حق بودند كه اهل 
شعبه بزرگ شـهبازي و منـصوري كـه اولـي در            ايل كلهر كرمانشاه به دو      . خانوار بودند 

كلهرهـاي شـهبازي منطقـه      . شـد خانوار بود، تقـسيم     2000 هزار خانوار و دومي      8حدود  
كه در حال حاضر    (وسيعي را از ماهيدشت در نزديكي كرمانشاه تا مندلي در مرز عثماني             

 زائـر   120000 هر سال حدود  ). 131: 1377بهتويي،  (انددر اختيار داشته  ) جزو عراق است  
معمولاً قبايل واقـع  بـر سـر راه          . رفتندشيعي مذهب از راه كرمانشاه به كربلا و نجف مي         

هاي حكومـت  گرفتند و مانع از كوشش رو عوارض عبور و مرور مي     هاي كاروان مسير راه 
اين قبايل با اقدام به راهزني و ايجـاد نـاامني در راه هـاي               . شدندبراي برقراري امنيت مي   

كوشـيدند عبـور و مـرور را متوجـه          وان رو تحت نظر قبايل مخالف يا حكومت، مي        كار
مسافرت در لرستان و كردستان بـه علّـت نـاامني           . هايي كنند كه خود زير نظر داشتند       راه

راهزني در بيشتر مناطق كردستان بـه مـسأله و           درآغاز سده نوزدهم،  . بسيار خطرناك بود  
لي، قبايل چادرنشيني بودند كه اقدام بـه كـوچ فـصلي            مشكلي بدل شده بود و مقصران اص      

توانستند بازپس گيرند و به عنوان      كوشيدند كه آنچه را مي    واحدهاي دولتي مي  . كردندمي
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شـد كـه كردهـا در       جريمه، احشام و چيزهاي بيشتري را تصاحب كنند، اما نتيجه آن مي           
 كردنـد  هاي وارده را جبران مي    بازگشت از كوچ زمستاني با اقدام به غارت ديگران، زيان         

حدود تقريبي يـيلاق و قـشلاق عـشاير در          ) 2(در نقشه شماره  ). 156: 1380مك داول،   (
  .غربي ايران مشخص شده استمرزهاي غربي و جنوب

  
  حدود تقريبي ييلاق و قشلاق عشاير در قرن نوزدهم ): 2( نقشه شماره 

  نگارنده: سيمتر -نگارنده: منبع
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  هابختياري
. دهنـد مردمان نواحي زاگرس را بيشتر ايلات كرد، لر، بختياري و قشقايي تشكيل مي            

خواندند، زيرا در آن    نويسندگان آغاز اسلام تمامي سرزمين بختياري را جزو بلاد كرد مي          
). 29: 1387اميراحمديان،  ( ناميدندمي» كُرد«نشينان اين منطقه را     زمان به طور كلي كوچ    

اي از نخستين مورخاني كه به هنگام بيان حوادث و تحولات ناشي از هجوم اعراب، اشـاره               
اند، طبري و احمدبن يحيي بلاذري بودنـد كـه ضـمن            نشين اين منطقه نموده   به مردم كوه  

نـشينان  ، از همكـاري كـوه     )ايذه فعلـي  (توصيف پيروزي لشكريان اسلام در تسخير ايذج      
همچنان به مردم اين ديار     » كرد«لفظ  . اندافعان اين شهرها سخن رانده    مجاور با مد  » كرد«

يـا  » اللريـه «شد،اما مـسعودي و پـس از وي اسـطخري نـام ايـن سـرزمين را                  گفته مي 
ها كه اكثرا در ستيز با ايلات ديگر        بختياري). 20: 1374آهنجيده،  ( اندنگاشته» بلاداللريه«

 هزار تفنگچي داشتند و جمعيت      20 تا   10اجار بين   و با حكومت مركزي بودند، در دوره ق       
  ).73: 1369شهبازي، ( هزار خانوار گزارش شده است100 تا 28آنها بين 

ها از سالها قبل تلاش خود را براي تشكيل اتحاديه آغاز كرده بودنـد، امـا در                 بختياري
هاي صفوي، افشار، زند و     در طي دوره  . اين راه توفيق و كاميابي چنداني به دست نياوردند        

نيمه اول سلطنت قاجارها، خوانين بختياري براي برقراري اتحاد ميان مجموعه طوايـف دو              
هاي بسياري به عمل آوردند، اما در اين راه به علل           شاخه چهارلنگ و هفت لنگ، كوشش     

توانـد  ميلادي قبل از آنكه ب    1732نادر در سال    ). 22: 1386پوربختيار  (مختلف پيروز نشدند  
در چنـين مـوقعيتي دو      .ها درگير جنگ شـد    ها مقابله كند، با بختياري    در شمال با عثماني   

لنگ و چهارلنگ با هم متحد شده و عليه نادر سر بـه شـورش برداشـتند، امـا                   شاخه هفت 
نادرشاه بلافاصله موفق شد غائله را سركوب كند وپس از ايـن بـه دسـتور وي ده هـزار                    

كوچ آنها مـدت    ). 94: 1373گارثويت،  (خطّه خراسان كوچ داده شدند    خانوار بختياري به    
 پس از مرگ نادر با استفاده از اوضـاع نابـسامان            1160زيادي طول نكشيد، زيرا در سال       

راجع به سياسـت    ). 26: 1370خسروي،  (ايران، تبعيديان بختياري به ولايت خود بازگشتند      
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نكه رؤساي عشاير داراي قدرت كافي بودند،       قاجاريه نسبت به عشاير بختياري، در عين اي       
هاي سياسي به كار گرفته شده در ايـن دوره، بـه خـصوص از زمـان                 اما اقدامات و شيوه   

سياست دولت در بـين ايـلات از ايـن          . ناصرالدين شاه به تحليل قدرت آنان منجر گرديد       
 قبيله ديگـر تحريـك      اي را برضد چند   آنان قبيله . زمان بر بنيان تفرقه و تقسيم استوار بود       

بنابراين، از قدرت ايـلات كاسـته       . نمودندهاي خانوادگي را تشديد مي    كردند و رقابت  مي
اي هاي قبيله اما اين اقدامات نتوانست به طور كامل از شورش        ). 217: 1363لمبتون،  (شدمي

سـعادت  (اي وجـود داشـت    جلوگيري كند؛ به طوري كه در اين دوره نيز تحركات قبيله          
هايي كه به سمت جنوب اصفهان و از ميان قبايـل مختلـف لـر و                جاده).32: 1374ري،  نو

-هاي بعدي استعمار در باج    حركت. گذشت، از درصد خطر بالايي برخوردار بود      عرب مي 

هـا از همـين مـسأله    ها و عربدهي به منظور حفظ امنيت تجاري و نفتي خود به بختياري     
ي و وبا، عشاير را كه تنها پابند آمـال و آرزوهـاي             هاي ممتد قحط  دوره. گرفتنشأت مي 

نـورايي  (كـرد ها و در برخي موارد شهرها تـشويق مـي     قبيله خود بودند، به هجوم به جاده      
1383 :156.(  

در قرن نوزدهم با پيدايش صنعت نفت و ورود بريتانيا بـه مناسـبات منطقـه، معادلـه                  
بختياري بـا بريتانيـا مربـوط بـه         نخستين ارتباط خوانين    . صورت ديگري به خود گرفت    

در اواخر قرن نوزدهم ترس بريتانيا از ايـن بـود           . مذاكرات جاده كاروان رو بختياري بود     
ها بر اثر ضعف و ناتواني سلسله قاجاريه از فرصت استفاده كـرده ، جـاي                كه مبادا روس  

 روابط خـود را     در اين راستا، دولت بريتانيا    . فارس باز كنند  پايي براي خود در حوزه خليج     
كرد تا نفوذ خود را بر اين منطقه بيشتر با رؤساي عشاير بختياري گسترش داد و تلاش مي   

پرست بـر  بيشتر ايرانيان وطن«: به خوبي تشريح مي كند  3اين مسأله را ريچارد كاتم      . كند
اند كه عشاير نه ضدخارجي هستند و نه ضد انگليـسي، و خـوانين بـراي جلـب     اين عقيده 

بريتانيا به خـوبي از نقـاط ضـعف و          . ها اغلب با هم در رقابت هستند       بيشتر انگليس  توجه
مثبت هر يك از خوانين بختياري اطلاع كامل دارد، چنانچه يكـي از آنهـا بـه دلايلـي از             
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-دستورات بريتانيا سرپيچي كند، بلافاصله رقيب و دشمن او مورد حمايت بريتانيا قرار مي      

يكي از امتيازهايي كه در دوره قاجار بـه بيگانگـان داده            ). 242: 1373گارثويت،(»گيرد
شـد كـه امتيـاز      ها مـي  در امتياز دارسي دو ماده مربوط به بختياري       . شد، امتياز دارسي بود   

  .دارسي در قلمرو آنها قرار گرفته بود
دولت ايران كليه اراضي غيرمزروعي واقع در حوزه امتيـاز را، در صـورت         : ماده سه  -

 .گذاردت اجراي عمليات، بلاعوض در اختيار مهندسين صاحب امتياز مينياز جه

دهد تا هرگونه تأسيسات يا محدثاتي      دولت ايران به صاحب امتياز اجازه مي      : ماده نه  -
  .كه مورد نياز كارهاي عملياتي باشد، در منطقه قرارداد داير و اجرا كند

هاي بيشتر در امور داخلي ايران باز       تاين مواد از قرارداد، دست انگلستان را براي دخال        
هاي انتقال نفت، نيروهـاي     هاي نفتي و لوله   گذاشت و از اين پس به بهانه حفظ امنيت چاه         

طول زياد لوله نفت كه از ميدان نفتون مسجد سليمان بـه      . كردخود را در منطقه مستقر مي     
يت قابل صـدمه و خـسارت       نها مايل امتداد داشت، آن را بي      150اهواز و آبادان به فاصله      

بـه  . كرده بود؛ چنانكه پيش از تكميل وسايل دفاعيه در چند نقطه قطع و آتـش زده شـد                 
علاوه؛ بيشتر عشاير و ايلات مجاور بـه واسـطه تعـصب مـذهبي و تبليغـات آلمـان بـا                     

دولت مركزي ايران در ايـن دوره اقتـدار         ). 619: 1370سايكس،  (ها دشمن شدند   انگليسي
واحي مختلف كشور از دست داده بود و ايلات و عشاير فقط در ظاهر مطيـع                خود را در ن   

اين شرايط دولـت    . اوامر حكومت بودند، اما در واقع در منطقه خود حاكم بلامنازع بودند           
 -غربي ايـران شـده بـود       كه به تازگي موفق به كشف نفت در منطقه جنوب          -انگليس را   

، مستقيماً با خوانين بختياري وارد مذاكره شود        تشويق كرد كه براي حفظ امنيت در منطقه       
اگر دستگاه وزارت   .خيز بهره برداري كند   و از براي جهت برقراري امنيت در نواحي نفت        

خارجه را مسؤول برقراري روابط خارجي بدانيم، در دوره قاجار ما شـاهد ظهـور چنـدين                 
 كـه هـر كـدام    -اشندكه همان رؤساي ايلات و عشاير ب-وزارت خارجه در ايران هستيم      

هـاي خـارجي برقـرار      جداگانه و بدون توجه به حكومت مركزي مناسباتي را با حكومت          
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هنگـامي كـه حـسن      «: كنـد اين موضوع را ويكتور برار به خوبي تشريح مـي         . كردندمي
ها فرمانروايند و شـاه دوردسـت،       ماند، اين عشاير نيرومند كوه    معاضدت عشاير برقرار مي   

توانـد پـنج    شود كه مـي   ت بس كوچك كه با ايلخاني بختياريان مقايسه مي        اي اس شاهزاده
هزار مرد جنگي گردآورد يا با ايل قشقاييان كه سـي چهـل هـزار خـانواده را تمـشيت                    

مقاومـت  . تر است تر شيوخ خوزستان ناتوان   شاه قاجار باز هم در قبال سران بدوي       . كند مي
با عثماني و عموم جمعيت بدوي عراق عرب        و مخالفت اينان ممكن است متكي بر توطئه         

هاي نفتي حساسيت زيادي در مقابل ايلات و        شركت). 86: 1355برار،  (»و حتيّ نجد باشد   
اين حساسيت كشورهاي غربي نسبت به عشاير       . اندعشاير، به ويژه در ايران نشان مي داده       

يـلات توانمنـدي،    حوزه هاي نفتي ايـران در محـدوده قـشلاق ا          . به چند دليل بوده است    
توانستند نسبت به تغيير و تبديل مراتع       عشاير نمي . همچون بختياري و قشقايي قرار داشت     

همچنـين،  . تفـاوت باشـند   هـاي نفتـي بـي     ها، سـكوها و دكـل     زمستاني خود به كارگاه   
توانستند وجود هزاران دامدار مسلّح و متشكل در سازمان سياسي          هاي نفتي هم نمي    شركت

  ).42: 1382قرخلو، (هاي نفتي ناديده بگيرندايلي را در اطراف چاهو اجتماعي 
  

  عشاير عرب
هاي عرب در دوران گذشته، همانند ساير قبايل و عشاير جهان به دلايل اقتصادي              قبيله

و جغرافيايي از سرزمين خويش كه يمن و حجاز بـوده، بـه سـوي منـاطق ديگـر كـوچ           
عدادي از ايـن قبايـل در جنـوب غربـي ايـران             ت). 5: 1372عزيزي بني طرف،    ( اند كرده

با پيدايش امپراتوري عثماني در غرب ايرانف اين قبايل در روابط بين         . استقرار پيدا كردند  
كردنـد  هر دو دولت سعي مي    . كردنددو امپراتوري ايران و عثماني نقش مهمي را ايفا مي         

انه به منطقه، ايـن معادلـه   با ورود كشورهاي بيگ. قبايل را عليه طرف ديگر تحريك كنند   
خوانده » ميسان«براي مثال، دشت آزادگان نام فعلي شهري است كه زماني           . تر شد پيچيده

شد، كه سرزميني حاصلخيز و پربركت داشت و از نظر استعداد كـشاورزي بـه شـمال                 مي
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وجود همين سرزمين حاصلخيز سبب شده بود تا عـشاير واقـع در             . گرديدايران تشبيه مي  
در اين ميان، آنها با تحريك دولت       ). 7: 1374پوركاظم،  (ر عثماني به آن طمع كنند     كشو

. پرداختندكردند و به قتل و غارت در سرحدات ايراني مي         عثماني به خاك ايران حمله مي     
كعب كه در ساحل راست اروندرود ساكن بودند و از          در دوره زنديه جمعي از اعراب بني      

مده بودند، به سرداري شيخ سلمان از اروند گذشتند و در ناحيـه             تعديات عثماني به ستوه آ    
كريم خان به قصد سركوب آنها لشكر كشيد، ولـي آنهـا            . فلاحيه خوزستان ساكن شدند   

اعلام كردند چنانچه با قبيله خود در خاك ايران به راحتي زندگي كنند، حاضر هستند كه                
 پسر خود را به عنـوان گروگـان بـه    مطيع خان زند باشند و رييس قبيله حاضر است حتيّ 

دربار كـريم خـان بفرسـتد كـه پـس از موافقـت خـان زنـد آنهـا در ايـران سـاكن                         
شـاه حكومـت واحـدي وجـود        در خوزستان از زمان فتحعلـي     ). 192: 1378شعباني،(شدند

بخش شمالي؛ آن يعني شوشتر، دزفول و هويزه به حاكم كرمانشاه و بخش جنوبي              . نداشت
شد، بـه حـاكم فـارس واگـذار گرديـده       ، فلاحيه و هنديجان را شامل مي      آن كه رامهرمز  

محدوده مذكور از دوبخش جداگانه؛ يعني جلگـه خوزسـتان و         ). 149: 1362كسروي،(بود
. دادها را قوم لُر تشكيل مي     بيشتر اقوام و سكنه كوهستان    . شدهاي زاگرس تشكيل مي   كوه

كعـب تـشكيل    لام و بنـي   را اعراب بني  ها  تركيب اصلي جلگه وسيع غرب اين كوهستان      
. دادند و شهرهاي شوشتر، دزفول، هويزه، بهبهان و رامهرمز تركيبي از اين اقـوام بـود                مي

بايـستي از كرمانـشاه و شـيراز اداره         طبيعي است با تقسيم خوزستان به دو منطقه كه مـي          
  ).26: 1371لايارد ،(گرديدشدند، فرصت مناسبي براي سركشي اين طوايف فراهم  مي

كرد كه درصدد تأمين    با ورود بريتانيا و كشف نفت در منطقه، منافع بريتانيا اقتضا مي           
هاي نفتي و خطوط لوله برآيد؛ كاري كه حكومت مركزي امنيت منطقه جهت حفظ ميدان   

بهترين اهرمي كه بريتانيا براي حفظ منافع خود در ايران پيدا كرد،            . از انجام آن عاجز بود    
 نزديكي با شيخ مزعل خان و برادرش، شيخ خزعل رؤساي قبايل محمره بود كه               دوستي و 

اين شيوخ درسـت مـشابه      . هاي خليج فارس را در اختيار داشتند      الجيشي كرانه منطقه سوق 
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شيخ مزعل در محل . ايلخاني بختياري بودند و اعراب تحت قيادت آنها قبايل محسين بودند  
اين محل به تدريج به صورت يـك        . قرار خود انتخاب كرد   اي براي است  تلاقي كارون، قلعه  

شيخ مزعل توسط برادرش شيخ خزعل به قتل        . نام گرفت ) خرمشهر(شهر درآمد و محمره   
-رسيد و وي براي فرار از مجازات عثماني به سرحد ايران وارد شد و به قسمت شرقي شط                 

سوي رودخانه نقل مكان داد     العرب نقل مكان كرد و كليه اتباع و ملازمان خود را به اين              
هايي براي او فراهم    و چون بيم آن داشت كه احتمالاً دولت ايران يا ساير عشاير مزاحمت            

 از دولت بريتانيا تقاضا كرد تا مقام او را          1899كنند، لذا براي حفظ موقعيت خود در سال         
  ).190: 1373گارثويت،(به رسميت بشناسد

بـه  » سـرحددار «زها و دفاع خارج، افرادي به نـام         در دوره قاجار براي محافظت از مر      
شيوخ محمره كه بـه صـورت     : سرحدداران خوزستان عبارت بودند از     .شدندكار گرفته مي  

العرب را بـه عهـده داشـتند و سـاير رؤسـاي             موروثي مسؤوليت حراست از مرزهاي شط     
در . ل بودنـد  طوايف كه متصدي محافظت از مرز ايران و عثماني در ناحيه كرخه و دزفـو              

قبال انجام اين وظايف، سرحددارها مجاز بودند مخارج خـود را از ماليـات سـالانه قابـل                  
هـاي ايـالتي و     اين ترتيبات هر دو طـرف قـضيه؛ يعنـي حكومـت           . پرداخت كسر كنند  

حكومـت ايـالتي مجبـور بـه        . كرد، زيرا براي هردو سودمند بود     سرحددارها را راضي مي   
بود و سرحددارها هم از نبودن چنين سپاهي در نواحي زيـر سـلطه              نگهداري سپاه منظمي ن   

هاي كوچك راهزني و نيز ايجاد نـوعي        به منظور جلوگيري از فعاليت    . خود خشنود بودند  
تعادل در مقابل سرحدداران عرب، حكومت ايالتي از قبايل لُـر و بختيـاري نيـز كمـك                  

انند ساير مناطق عشايري كـه ذكـر        در اين منطقه نيز هم    ). 71: 1384انصاري،( گرفت مي
بـراي مثـال، حكمرانـي      . آن رفت، حكومت مركزي داراي كمترين نفوذ و اقتـدار بـود           

، اهواز و سرپرستي همه عشاير عرب و همچنـين          هويزهو محمره، فلاحيه،    ) آبادان(عبادان
كردند، از طرف دولت سپرده شده به       كه در خوزستان زندگي مي    » لُر«هاي  سرپرستي ايل 

ها در اختيـار او بـود و در سراسـر ايـن      ماليات همه اين شهرها و آبادي     . شيخ خزعل بود  
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در شوشتر و دزفول هم كه حكمـران از         . خاك، وي بر جان و مال مردم حكمراني داشت        
 ـ حكمران هم مي  . شد، همه گونه اختيار به دست شيخ بود       تهران براي آنها فرستاده مي      دباي

اي از  ه ، به دلخواه او رفتار مي كرد وگرنه مردم اوباش و دسـته             خود را وابسته به او ساخت     
خوار شيخ بودند، به كارشكني پرداخته ، با رسوايي بـسيار           دستاربندان كه هواخواه و جيره    

  ).84: 1374سيادت،(كردنداز خوزستان بيرونش مي
  

  دولت مدرن و ايلات و عشاير
شدند، رزي از يكديگر تفكيك نمي    تا پيش از ظهور دولت مدرن، دولت ها با خطوط م          
 -سـرحدات نـواحي سياسـي     . شـدند بلكه با سرحدات يا نواحي مرزي از هم بازشناخته مي         

جغرافيايي بودند كه در ماوراي قلمرو يكپارچه يك واحد سياسي قـرار داشـتند و لزومـاً                 
 قبل از پيـدايش دولـت مـدرن در        ). 299: 1381نيا،حافظ(تفكيك كننده دولت ها نبودند    

ممالك آسيايي، همواره تعيين خطوط مشخص و روشن مورد انزجار و تنفر بود، كه علت               
نشيني ملل آسيايي و عدم علاقه مردمان آن قـاره          آن را مي توان در خانه به دوشي و كوچ         

همچنين و مهمتـر از آن، در تغييـرات اوضـاع و تحـولات              . هاي قطعي دانست  به موافقت 
توان انتظار بهبـود وضـعيت را داشـت تـا از            شخص بيشتر مي  زمان، مسلماً از مرزهاي نام    

قبل از استقرار سلسله پهلوي، از سوي       ).21: 1338جهانباني،(مرزهايي كه تثبيت شده باشند    
هايي براي اسكان عشاير صورت گرفت، ليكن با موفقيت همراه          هاي ايران تلاش  حكومت

هاي اخيـر، در خـاطر      نده در دوره  ظاهراً نخستين تفكر مربوط به اسكان عشاير كوچ       . نبود
نادرشاه با اينكه حكومت خود را با تكيه بر ايلخانان كوچنـده آغـاز              . نادرشاه خطور كرد  

اش كه بـر    كرده بود، ولي ترس داشت كه با اسكان ايلات كوچنده، قدرت نيروي نظامي            
. نـشد از اين جهت موفق به انجام اين كـار          . پايه جنگجويان عشايري بود، تضعيف گردد     

بـا  ). 128 ،1386 اميرعـضدي، (اين سياست در دوره زنديه و قاجاريه هم راه به جايي نبرد           
اي كه به آن پرداخت، ظهور دولت پهلوي، رضاشاه  براي برقراري امنيت، مهمترين مسأله        
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هايي نظير خدمت سـربازي     سياست. تخته قاپو كردن ايلات و جلوگيري از كوچ آنها بود         
هاي مالياتي واحد و خلع سـلاح نيروهـاي         ير كوچنده، اعمال سياست   اجباري، اسكان عشا  

هاي مختلـف   ها و سردارهاي ايلات و طوايف در بخش       ايلي به طور مستقيم بر اقتدار خان      
رضاشاه در ده سال اوليه حكومت خود با از بين         ). 216: 1382احمدي،(ايران تأثير گذاشت  

هـا و    و اعدام رهبران آنها، مصادره چراگاه      بردن ساختارهاي سياسي ايلات، زنداني كردن     
ها، اسكان اجباري و حكومت مستقيم به جـاي اداره غيرمـستقيم، قـدرت سياسـي و         زمين

بدين ترتيب، ظهـور دولـت   ). Garthwaite, 1983: 159(نظامي ايلات را درهم شكست
هاي ايران در ها سركشي و نافرماني ايلات و عشاير پايان داد و مرز         مدرن در ايران به قرن    

  .بيشتر نقاط به مرحله تثبيت و اداره مؤثر رسيد
  

  نتيجه گيري
آنها گاه مؤسس   . نشينان در تمامي تاريخ ايران پس از اسلام قابل تأمل است          نقش كوچ 
شدند و گاه سبب برافتادن حكومتي ديگر؛ گـاه در مرزهـا بـه پـشتيباني از                 حكومتي مي 

شدند و گاه با همكاري همسايگان بـه ايـران          يحكومت ايران با همسايگان وارد جنگ م      
كردنـد و در مواقـع قحطـي و         هاي تجاري را غارت مـي     آوردند، كاروان تاخت و تاز مي   

استقرار بيشتر آنها در نواحي پيراموني ايران، بازي        . آوردندخشكسالي به شهرها يورش مي    
ن سرحدات ايران و بـه      كرد آنها با ناامن كرد    كردن در اين نقش را براي آنها تسهيل مي        

بـا  . شدندچالش كشيدن قدرت حكومت مركزي، مانع از ايجاد ثبات در مناطق مرزي مي            
هاي استعماري به منطقه و استفاده آنها از رؤساي ايلات و عشاير، اين مـسأله               ورود قدرت 

هـايي از خـاك   اي به خود گرفت كه نتيجه آنف از دست رفتن بخشحالت بسيار پيچيده  
توان تأثير هر يك از عشاير      مي. به تعويق افتادن تكوين مرزها در آن نواحي بود        كشور و   

نشينان كرد، عرب و بختياري را در تكوين مرزهاي سياسي ايران در مـوارد زيـر                و كوچ 
  :خلاصه كرد
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زيستند، از زمـان پيـدايش      عشاير كرد كه در بخش اعظم مرزهاي غربي ايران مي          -1
 كـشور، همـواره مـشكلاتي را بـراي هـر دو دولـت ايجـاد            امپراتوري عثماني در غرب   

توانيم در به تأخير انـداختن فراينـد تكـوين          عوامل مهم و تأثيرگذاري كه مي     . كردند مي
خلأ قدرت و عدم اقتدار حكومت مركزي       : مرزها توسط اين عشاير ذكر كنيم، عبارتند از       

شد مرزها و   ا كه باعث مي   هاي فصلي عشاير و تابعيت نامشخص آنه      در اين نواحي و كوچ    
شـد كـه اكثـر      اين مسأله سبب مـي    . سرحدات سياسي كاملاً نامشخص و غيرشفاف باشد      

هـاي  قراردادهاي مرزي منعقد شده بين ايران و همسايه غربي خود به علّت همين تابعيـت              
نامشخص و عبور و مرورهاي عشايري و سوء استفاده دولت ها از اين امر، عملاً كـارايي                 

  .ا از دست بدهدخود ر
با پيدايش صنعت نفت در جنوب غربي ايران، عشاير بختيـاري از آن جهـت كـه                  -2

. اي در ايـن دوره پيـدا كردنـد        كنندههاي خوزستان بود، نقش تعيين    قشلاق آنها در جلگه   
ها و تأسيسات نفتي در قشلاق اين عشاير، كه پيش از آن آزادانه به كوچ               وجود پالايشگاه 

لـذا بـا نـاامن كـردن خطـوط لولـه،            . ختند، از سوي آنها قابل تحمل نبـود       پردافصلي مي 
اي كـه   هاي نفوذ بيشتر بريتانيا را به بهانه تأمين امنيت منطقه فراهم كردند، به گونه              زمينه

خـوانين  . بريتانيا حتيّ در مواردي سعي داشت اين بخش از خـاك كـشور را جـدا كنـد                 
شدندف در بيشتر موارد خواسته     اكره با بريتانيا مي   بختياري كه مستقل از حكومت وارد مذ      

تـوانيم  كردند و نتيجه اين سياست را مي      يا ناخواسته در جهت اهداف انگلستان فعاليت مي       
اين حضور كه   . در حضور پررنگ بريتانيا در اين دوره، در ناحيه مورد بحث مشاهده كنيم            

ت سرزميني ايران آسيب جدي وارد      توانست به وحد  تا آغاز سلسله پهلوي ادامه داشت، مي      
 .كند

الحمايگي توسط  توان قائله شيخ خزعل و تحت     آفريني عشاير عرب را مي    اوج نقش  -3
اين عشاير س از    . توانست  به جدايي اين بخش از ايران منجر شود         بريتانيا دانست، كه مي   

ت خود را تغييـر     دوره صفوي با استفاده از نفوذ كم دولت مركزي در منطقه، آزادانه تابعي            
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بـا پيـدايش صـنعت نفـت و         . كردنددادند و از مرزها و سرحدات به راحتي عبور مي         مي
اي براي نيل به مطـامع      حضور انگلستان در اين منطقه، از سران اين عشاير به عنوان بازيچه           

جلوگيري از اعمال حاكميت مـؤثر دولـت مركـزي          . استعماري بريتانيا بهره برداري شد    
 عرب، باعث مداخله بريتانيا و عثماني در سرحدات و مرزهاي جنوب غربـي              توسط عشاير 

اي به تأخير انداخت كه هنوز در چند        ايران شد و تكوين مرزها در اين قسمت را به گونه          
  .كيلومتر پاياني اروندرود، شاهد تثبيت كامل مرزهاي سرزميني ايران نيستيم

 كرد، بختياري و عرب بـا حـضور         توان گفت كه هر سه گروه عشاير      در مجموع، مي  
خود در مناطق مرزي ايران، باعث تأخير در فرايند تكوين مرزهاي سياسي در غرب ايران               

تر از عشاير بختيـاري     تر و ملموس  شدند و در اين ميان نقش عشاير كرد و عرب پررنگ          
  .بوده است
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